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Hijab verses and contemporary challenges  
(CRITIQUE OF DOUBTS) 

Seyed Mohammad Hassan Javaheri 1 

Abstract 
One of the recurring doubts of virtual networks is about the lack of 

obligation to wear the hijab in the prophetic age and the consequence of 
not being allowed to wear the hijab or the so-called "compulsory hijab" in 
the current era. The insignificance of hijab, and the adequacy of the 
minimum hijab due to the delay in the revelation of the verses of hijab, 
and the revelation of the maximum hijab (jilbab) after the revelation of 
the minimum hijab (khimar) from the point of view of some according to 
most narrations, - which is the immunity of women from sick-hearted 
people – are other challenges and doubts about the hijab, which are 
subjects to the study of the verses of the hijab and how it is realized and 
spread in the age of revelation despite the survival of ignorant culture. 
According to the author, despite the many efforts that have been made so 
far to dispel doubts about the law of hijab and its surrounding issues, there 
are still unexplored angles and opportunities for new efforts, and in 
addition to what others have presented with jurisprudential tendencies, 
verse-based answers can be given. It is natural that the answer based on 
the verses of the Qur'an is very important due to the source of the verses 
for any religious research and its priority. And in the case of a number of 
doubts, the main origin of which is the false use of incorrect 
interpretations or wrong impressions of the verses of hijab, it has a key, 
privileged and often unique role.  

In this article, with methodical research on the verses of hijab and 
the contemporary conditions of the revelation of the Qur'an and focusing 
on the four axes of why the hijab is delayed, the wisdom of its two-stage 
revelation, intelligent bedding between the two stages of revelation, and 
maximum use of space in the Prophetic society  suitable answers to the 
above doubts can be found; Answers that are perfectly in line with the 
evidence of the verses and in accordance with the method of the wise in 
analyzing the verses of the hijab, which in turn will be the basis for some 
secondary and governmental rulings. 
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 هاي معاصر (نقد شبهات) آيات حجاب و چالش 

  ١سیدمحمّدحسن جواهری 

  چكيده
هاي مجازي، عدم الزام به حجاب در عصر نبــوي  يكي از شبهات پُر تكرار شبكه 

و پيامد آن عدم جواز الزام به حجاب يا به اصطلاح «حجاب اجباري» در عصــر كنــوني  

است. اهميّت نداشتن حجاب، و بسنده بودن حجاب حداقلي بــه دليــل تــأخير در نــزول  

نزول حجاب حداقلي (خمــار) از   آيات حجاب، و نزول حجاب حداكثري (جلباب) بر 

ديدگاه برخي بر پاية غالــب روايــات ترتيــب نــزول، و نيــز رفــع حكــم حجــاب بــا رفــع  

هــا و شــبهات ديگــر  چالش   - كه مصونيت زنــان از آزار بيمــاردلان اســت  - حكمت آن 

باشد كه فراروي تحقيق درباره آيات حجاب و چگونگي تحقّق و رواج آن  حجاب مي 

هــاي  رغم تلاش بقاي فرهنگ جاهلي است. به بــاور نگارنــده بــه   در عصر نزول با وجود 

زدايي از قــانون حجــاب و مســائل پيرامــوني آن صــورت  فراواني كه تاكنون براي شــبهه 

تــوان بــه شــبهات  هاي تازه وجود دارد و مي گرفته، هنوز زواياي نكاويده و مجال تلاش 

هايي  انــد، پاســخ رائــه كرده حقــوقي ا   - هاي فقهــي فوق افزون بر آنچه ديگران با گرايش 

مبتني بر آيات قرآن ارائه داد. طبيعي است پاسخ مبتني بر آيات قرآن با توجه به منبعيــت  

آيات براي هر پژوهش ديني و اولويت آن، از اهميّت بسيار زيــادي برخــوردار اســت و  

هــا اســتفاده نادرســت از تفاســير  در مــورد شــماري از شــبهات كــه خاســتگاه اصــلي آن 

هاي ناصواب از آيات حجاب است، نقشي كليدي و ممتاز و بســا  ح و يا برداشت ناصحي 

مند در آيات حجاب و شرايط معاصــر  يگانه برعهده دارد. در اين مقاله با پژوهشِ روش 

نزول قــرآن و بــا تمركــز بــر چهــار محــور چرايــي تــأخير حكــم حجــاب، حكمــت دو  

ــين د مرحلــه  ــودن نــزول آن، بسترســازي هوشــمندانه ب ــزول، و اســتفاده  اي ب ــه ن و مرحل

هاي مناســبي بــراي  تــوان بــه پاســخ حداكثري از فضاي حاكم بر جامعه عصر نبــوي، مي 

هايي كاملاً هماهنگ با قرائن آيــات و منطبــق بــر روش  يافت؛ پاسخ  شبهات فوق دست 

عقلا در تحليل آيات حجــاب كــه بــه ســهم خــويش بسترســاز برخــي احكــام ثــانوي و  

  حكومتي خواهد بود.    
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  . مقدمه١
شــود كــه در  ها ســؤالاتي مطــرح مي دربارة حجاب در فضاهاي مجــازي و برخــي نوشــته 

  اند مانند: قالب شبهه ارائه شده 

كه پيامبر اكرم (ص) براي تحقق حجاب بــه زور متوســل نشــد، چــرا در  . با توجه به اين ١

شــود؛  هــاي گونــاگوني بازپرداخــت مي ي حجاب اجباري است؟ اين شــبهه بــه بيان جامعه كنون 

ها به مسأله حجاب بــه لحــاظ قرآنــي  كه حجاب حكمي فردي است و ورود حكومت مانند اين 

  پشتوانه است. بي 

. چرا با توجه به امكان نزول، آيــات حجــاب مــثلاً در مكــه يــا حتــي در اوائــل تشــكيل  ٢

  دهنده اهميتّ كم آن نيست؟ ر نازل شد؟ آيا اين نشان حكومت در مدينه با تأخي 

كه بر اساس غالب روايات ترتيب نزول آيــه جلبــاب بعــد از آيــه خمــر نــازل  . با توجه به اين ٣

  شده، آيا اين نوعي تخفيف و يا بسنده بودن حجاب به اندازه خمر در برابر جلباب نيست؟ 

احــزاب، آيــا بــا انتفــاي    ٥٩. با توجــه بــه ذكــر حكمــت حكــم حجــاب كامــل در آيــة  ٤

  شود؟ حكمت، حكم حجاب برداشته نمي 

ايم مبتني بر آيات قرآن، به شبهات فوق و برخي شــبهات ديگــر  در مقاله حاضر كوشيده 

هاي فقهــي و حقــوقي اســت كــه از ســوي  ها دركنــار پاســخ پاســخ گــوييم و البتــه ايــن پاســخ 

است دو نكته كه در نوشتار حاضــر  متخصصان امر ارائه شده است. پيش از ورود به بحث لازم 

  نقش دارد، روشن شود: 

هاي  دهــد زنــان دوران جــاهلي از پوشــش الف) بررسي تاريخ جاهليــت عــرب نشــان مي 

اند كه بعضاً با جايگاه اجتمــاعي آنــان مــرتبط بــوده اســت. بــه نظــر  كرده گوناگوني استفاده مي 

انــد، بــا پوشــش  اي برخــوردار بوده ژه رسد زنان آزاد به ويژه آنان كه از جايگاه اجتماعي وي مي 

اند و زنــان دون پايــه و كنيــزان  شــده كامل و البته آراسته و مجلل در مجامع عمــومي ظــاهر مي 

دهــد  هاي موجود از آن دوران نشان مي اند. در عين حال گزارش پوشش ناقص و ضعيفي داشته 

ر دوران جــاهلي گــاه بــا  يكســان نبــوده و برخــي مراســم د  هاي گوناگون لزوماًپوشش در قبيله 

كشف كامل حجاب حتي در خصوص زناني كه از جايگاه اجتماعي بالايي برخــوردار بودنــد،  

  دهد: همراه بوده است؛ نمونه هاي ذيل برخي مستندات برداشت فوق را تشكيل مي 
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فِجار دوم كه جنگي بود بين قريش و هوازن، يكي از حوادث دوران جاهليــت اســت.    - 

بود كه زن زيبايي توجــه چنــد جــوان قريشــي را كــه در بــازار عكــاظ نشســته  سبب جنگ اين  

عامر بود و پوششي بر چهره و پيراهنــي بلنــد بــر بــدن  بودند، به خود جلب كرد. زن از قبيله بني 

داشت. جوانان از او خواستند كه صورت خود را نشــان دهــد، لــيكن آن زن در برابــر خواســتة  

مقاومت كرد. يكي از اراذل پيــراهن آن زن را از پشــت ســرش  جوانان از كنار زدن نقاب خود 

به وسيله خاري به هم دوخت و آن زن كه متوجه نشده بود، وقتي از جــايش برخاســت، پشــت  

كــرد ولــي  او ديده شد. جوانان تمسخر كنان گفتند: او ما را از نگاه كردن به صورتش منــع مي 

ي عامر را به ياري فــرا خوانــد. قبيلــه او بــه دفــاع  حالا ما پشت او را ديديم! آن زن فرياد زد و بن 

؛  ١٦٣ق:  ١٤٠٥(ر.ك: البغــدادي،    آمدند و جنگ خونيني رخ داد كه به فجار دوم مشهور شــد. 

  ).   ٧٦ش:   ١٣٩٧فلاح تفتي،  

  در تائيه شنفري، از شعراي دوره جاهليت، آمده است:  - 
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افتــد و بــه ايــن  رود، روبنــد و نقــابش نمي گويد از شدت حيائش وقتــي راه مــي شاعر مي 

  كند.  طرف و آن طرف نگاه نمي 

هــا خودشــان  گويد: زنان آن نهشل مي هاي قبيله بني سبرة بن عمرو فقعسي در بيان عيب  - 

دارند و اين رفتار را ننگــي  كنند و خمار از چهره بر مي ه كنيزان برهنه مي را از ترس اسارت شبي 

  شمرد: بزرگ مي 
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  هــاي مسأله عريان بودن زنان در زمان جاهلي كه برخي نويسندگان آن را محور پژوهش 

هــاي تــاريخي بــر  اند، حتي در مسأله طواف نيز محل بحث اســت. آنچــه از داده خود قرار داده 

كردند كه اولاً، طــواف اولــي بــوده باشــند و  آيد اين است كه تنها كساني عريان طواف مي مي 

دادند، را نتوانســته باشــند كرايــه كننــد و يــا نتوانســته  اس مخصوص طواف كه كرايه مي ثانياً، لب 

باشند قرض بگيرند. گذشته از اين كه مردان اين گروه در روز و زنان در تاريكي شب طــواف  
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كردند كه ديده نشوند و البته ممكن است به صورت نــادر زنــاني حتــي در روز بــه صــورت  مي 

  توان شاذ تلقي كرد. ن را مي عريان طواف كنند كه اي 

  هاي زنان در عصر جاهلي و اسلام پوشش ب) 

:  ٤ج  ق،  ١٤١٤  منظــور، ابــن ( چســبد؛ ماننــد زيــر پيراهنــي  : لباس زير كه به بــدن مي شِعار 

ق،   ١٣٠٦؛ زبيــدي، ٤٢٣: ٧تا، ج مدني، بي ( شود : لباسي كه روي شعار پوشيده مي دِثار   ). ٤٠٩

ثياب لباسي است كــه    )؛ ٢٤٥  : ١ج   ق،   ١٤١٤ منظور، ابن ( باس است : به معني ل ثياب  ). ٣٩٢: ٦ج 

اندازنــد (همــان: ذيــل واژة نقــب؛  : پوششــي كــه بــر چهــره مي نقاب شود. فوق دثار پوشيده مي 

: خمــار در اصــل بــه معنــاي پوشــاندن اســت و برخــي از  خِمار  ). ٤٤٣ : ٢ج ق،  ١٣٠٦زبيــدي، 

ق:    ١٤١٤  منظــور، هــا (ابــن مقنعــه، روســري، و ماننــد اين مصاديق آن عبارتند از: عمامه، دستار، 

: قنــاع  قنِــاع ).  ٢١٧:  ٧ش، ج    ١٣٧٢؛ طبرســي،  ٢١٢:  ٢ق، ج    ١٤٠٩ذيــل واژة خمــر؛ طوســي،  

ق: ذيــل واژة    ١٤١٤منظــور، پوشــاند (ابن اش را مي چيزي است كه زن با آن سر و يا سر و سينه 

: معاني متعــددي بــراي آن گفتــه شــده:  جلباب ق: ذيل واژة قنع).   ١٤١٢قنع؛ راغب اصفهاني،  

پوشاند؛ لباســي  اش را مي تر از رداء كه زن با آن سر و سينه «پوششي بزرگتر از خمار و كوچك 

تر اســت؛  پوشاند) كوچك گشاد كه از ملحفه (چيزي شبيه چادر كه با وسعتش همه بدن را مي 

شــيخ    ). ٣٧٤:  ١ج   ق،   ١٣٠٦  زبيــدي،   جلــب؛   ق: ذيــل واژة   ١٤١٤منظــور،  ابــن ( هماننــد ملحفــه.  

طوسي در معناي جلباب آورده است: «جلابيب جمع جلباب، بــه گفتــه ابــن عبــاس و مجاهــد،  

خواهــد پــي حــاجتي از خانــه  پوشش زن و همان مقنعه است كه ســر و پيشــاني زن را وقتــي مي 

شــوند؛ و بــه قــول حســن،  پوشاند، بــرخلاف كنيــزان كــه ســر برهنــه خــارج مي بيرون رود، مي 

كنــد»  گيرد و جلو صــورت نزديــك مي مانندي است كه زن بر خود مي  چادر و ملافه جلابيب  

«جلباب لباســي اســت كــه زن   علامه طباطبائي نيز آورده است: ). ٣٦١: ٨ج    ق،   ١٤٠٩  طوسي، ( 

پوشــاند»  پوشاند و يا پوششي است كه زن سر و صورتش را با آن مي همه بدن خود را با آن مي 

سدّي و بيضاوي نيز پوشاندن صورت را بــه نحــوي در معنــا    ). ٣٤٠:  ١٦ج   ق،  ١٤١٧ طباطبائي، ( 

µْ  «  اند: آورده  ؛ ا¤�gøــ�وي̾ ©ــِ ѫ Ѵʂــu¤ا 
ّ

įإ Lــ>
Ѹ
įا 

ّ
� و ا¤]ــ� Ѭــʇ ѳʇ: و � Ѵــʇ·øt ىFإ6ــ Ѵ

ّ
Ɣy� ي̾ أن

ّ
FU¤ا µt

 Á:�ȕ زن ѳɶ إذا µّ ѫǃ6İ ѳɹ µّ ѫʅاFو أ� µّ½¼×:و ѫ Ѵʂ
ّ
my÷ ̾ َّµ ِ ِѳʇû�ِ

َ
İ:َ  ،٩٥:  ٢ش، ج    ١٣٦٨» (مصطفوي  .(  

: أصــلان،  جلــب يد نيست معناي اصل «جلب» كه راندن از سويي به سوي ديگر است ( بع 
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فــارس،  ء يغشــي شــيئا) (ر.ك: ابن ء من موضع الى موضــع، و الآخــر شــي أحدهما الإتيان بالشي 

) در «جلباب» كه حامل نوعي مبالغه (در شــدت پوشــانيدن بــدن) نيــز  ق: ذيل واژة جلب   ١٤٠٤

نهفته باشد؛ زيــرا زن پوشــش را دور خــود   ) ٩٥ - ٩٦: ٢ج  ش،  ١٣٦٨ مصطفوي، (ر.ك: هست 

  كند.  گرداند و خود را كاملاً در آن پنهان مي پيچد و از سويي به سوي ديگر مي مي 

  . مباني متّخذَ در بحث٢
  . چينش آيات١-٢

هايي اســت كــه يكبــاره نــازل  يكي از مباني متّخذ در بحث، نحوة چينش آيات در سوره 

برخي روايات، كه از نظر سند چندان قابل اعتماد نبوده و يا در دلالــت تمــام   اند. بر اساس نشده 

  عياشــي،   ؛ ٣٦:  ٩٢ ج  ق،  ١٤٠٣ مجلســي،  ؛ ٣٤: ٢ ج  تــا، بــي  اليعقــوبى، (ر.ك: ابن واضــح نيستند 

ــيكن مــورد توجــه علمــاي قــرآن پــژوه قــرار گرفتــه، چيــنش آيــات در    ) ١٩:  ١  ج   ق،   ١٣٨٠ ل

چنــين بــوده كــه ســوره بــا    اند، هايي كه در فواصل زماني مختلف و پي در پي نــازل شــده سوره 

گرفتــه تــا  شده زير هــم قــرار مي شده و آياتي كه نازل مي نزول بسمله و آيات آغازين آغاز مي 

ة بعد آغــاز شــده اســت. البتــه در برخــي مــوارد برخــي  بسمله ديگر نازل و معلوم شود كه سور 

گرفتــه كــه بعضــاً در منــابع علــوم قــرآن بــه  آيات به دستور پيامبر (ص) در جاي ديگر قرار مي 

  ها اشاره شده است.  آن 

  . آثار اين مبنا در تفسير آيات حجاب١-١-٢
  ر دهــيم، هاي قــرآن را بپــذيريم و مبنــاي كــار قــرا اگر چنين روشي در چينش آيات ســوره 

توانيم از مهندسيِ حجاب در عصر نبوي بــر اســاس آيــات قــرآن ســخن بگــوييم؛  طبيعي است مي 

ليكن اگر به دلايل فقهي نتوانيم به چنين روشي گردن نهيم كــه در ذيــل توضــيح بيشــتري دربــاره  

هــا بــه شــيوه تفســيرِ موضــوعي ســنّتي  آن خواهيم داد، راهي جز تحليل قــرائن آيــات و جمــع آن 

يم داشــت كــه البتــه خوشــبختانه بــر ايــن اســاس نيــز شــالوده ديــدگاه مختــار در ايــن مقالــه  نخواه 

شود و حتي دورنمايي از مهندسي حجاب در عصر نــزول نيــز از  دستخوش تغيير قابل اعتنايي نمي 

شــود. توضــيح ايــن كــه  قرائن قابل اصطياد است، ليكن نوع تعامل با آيات دچار تحول روشي مي 

هايي همراه باشد و پس از مــدتي  يج نازل شود و در مرحله نخست با تخصيص اگر حكمي به تدر 
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ها توجهي شده باشد، آيا ما پــس از نــزولِ حكــمِ  حكم تكميل شود بدون اين كه به آن تخصيص 

ها استدلال كنيم، درحالي كه اصــل حكمــي كــه ابتــدايي بــوده و  توانيم به آن تخصيص كامل مي 

دست داده و تكميل شــده اســت؟ آيــات حجــاب نيــز چنــين    تخصيص خورده كارايي خود را از 

است. در حجاب ابتدايي حكمي همراه با تخصــيص آمــد و پــس از مــدتي حكــم كامــل شــد بــه  

نحوي كه بدون تصريح استنثاها را پوشش داد؛ اكنون آيــا اگــر بــه روش يــاد شــده قائــل باشــيم،  

تري تبديل شــده، اســتناد كنــيم؟  هاي حكم ابتدايي كه خود به مرحلة كامل توانيم به تخصيص مي 

  طبيعي است كه اگر به چنين روشي قائل نباشيم، استناد به موارد ياد شده جايز است. 

اما علت عدم اعتناي فقيه در برداشت فقهي به روش ياد شده اولاً عدم اعتماد به ســند آن  

در نــزول  است و ثانياً به صورت موجبه جزئيه ثابت شده كــه برخــي آيــات بــر خــلاف ترتيــب  

هاي ممتحنه، نور و بقره مشاهده كــرد. در ايــن  توان در سوره اند كه نمونه آن را مي چينش شده 

اســتناد بــه آن در    صورت وقتي به صورت موجبه جزئيــه اعتبــار چيــنش آيــات مخــدوش شــد، 

هاي فقهي و غير آن نيازمند دليل خاص براي اعتبار بخشي به چينش آيــاتي اســت كــه  برداشت 

  اند. تدلال قرار گرفته مبناي اس 

  . ترتيب نزول  ٢-٢ 
استفاده از ترتيب نــزول آيــات در حــد قرينــه تفســيري جــايز بلكــه لازم اســت (جــواهري،  

) ليكن برخي آن را در مقياس مبنا اخذ كرده و به طور مستقيم يا غير مســتقيم در  ٩٧ـ   ١٢٦: ١٣٩٨

). افزون بــر ايــن، برخــي    ٩٧ـ    ١٢٦اند كه صحيح نيست (همان: تفسير آيات حجاب دخالت داده 

نويسندگان ترتيــب بــين آيــات را از ترتيــب بــين ســور و ترتيــب بــين ســور را از روايــاتِ ترتيــب  

  اند، ليكن اعتماد به اين روايات با اشكالاتي همراه است:   هاي قرآن كريم استفاده كرده سوره 

ات ترتيــب نــزول كــه  برد. اســناد رواي ــاولاً: اسناد اين روايات از ضعف شديدي رنج مي 

رسند بلكــه  نمي   (ع) اند، موقوف بوده (يعني به اهل بيت ها اعتماد كرده برخي قرآن پژوهان به آن 

اند)؛ ضمن اينكه از سند معتبر و قابل استنادي نيــز برخــوردار نيســتند  غالباً از ابن عباس نقل شده 

  ).  ٣٥ –  ٦٥:  ١٣٩٧؛ همان: ٢٧١- ٢٨٧ش:    ١٣٩٧: جواهري،  (ر.ك 

  ثانياً: با قرائن موجود در آيات هماهنگ نيست كه در ادامه بررسي خواهد شد. 

مبناي حقيقي در اين نوشتار ترتيبِ نزول آيات است، ليكن آنچه در عمــل مــلاك قــرار    ثالثاً: 
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توان آن را مغالطه در اســتدلال قلمــداد كــرد. بــر  هاي قرآن است كه مي گيرد، ترتيب نزول سوره مي 

كــه چنــين  طه، بايد به ملازمه بين ترتيب ســور و ترتيــب آيــات گــردن نهــيم؛ در حالي اساس اين مغال 

دانيم كه ترتيب آيات در برخي سور به  اي نياز به اثبات دارد؛ زيرا به صورت موجبه جزئيه مي ملازمه 

تر و مشهورتر به ترتيب نزول نبوده مانند: آيات سورة ممتحنه،  صورت قطع يا بر اساس تفاسير صحيح 

و اين به معناي تخريب كلي ملازمه و نياز احراز    ) ١٠٥:  ش   ١٣٨٣  همكاران،   و   رجبي :  ك . نور و... (ر 

حجيت آن به دليل متقن است. در هر صورت اگر ترتيب متَّخذ از روايات ترتيب نزول را در آيــات  

حجاب لحاظ كنيم، ناگزيريم نزول سورة احزاب را قبل از سورة نور بدانيم كه پيامــدهاي غيــر قابــل  

  گذرانيم: هاي اين مبنا، آيات حجاب را از نظر مي قبولي خواهد داشت. پيش از بررسي پيامد 

  . آيات حجاب٣
هاي اصلي قرآنيِ حجاب است، آيــات  ترين آيات مربوط به حجاب كه محور بحث مهم 

  باشد.  هاي نور و احزاب مي مربوط به سوره 

  سورة نور:   ٣١و   ٣٠آيات  - 
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  پيامدهاي مبنا قرار دادن ترتيب متخذ از روايات ترتيب نزول در آيات حجاب: 
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هــا  بايد به تفسيري حداقلي از جلباب قائل شويم؛ يعني جلابيب چيزي است كه زينــت   - 

توانيم نزول حجــاب آيــه  پوشاند؛ زيرا اگر چنين فرضي نداشته باشيم، نمي و گلو و سينه را نمي 

    دهد، توجيه كنيم. شش گردن و سينه دستور مي سورة نور را كه به پو   ٣١

هستند، لــيكن بــه    » مخاطب اين آيه نِسَاءِ المُوْمِنِین زنان و دختران پيامبر (ص) به همراه «  - 

هــا مشــمول  صراحت جزو مخاطبان آيات سورة نور نيستند و اين مطلب موهم اين است كه آن 

آيــات حجــاب ابتــدايي (خمــر)    أن نــزول حجاب به خمُُر نيستند، ليكن ايــن اســتنتاج هــم بــا ش ــ

سازد و هم با روايات همسو نيست؛ زيرا در هيچ خبري و روايتي بيان نشده كه حجــاب بــر  نمي 

Ѵ (   ٣٣تر بوده بلكه با برخي آيــات همــان ســوره يعنــي زنان پيامبر (ص) از ديگران كم 
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ناسازگار است؛ زيرا حريم بيان شــده بــراي زنــان پيــامبر (ص) در آيــات يــاد شــده شــديدتر از  

  حجاب به خمر بلكه از جهاتي حتي از حجاب به جلباب است. 

  ٣١ز جلابيب استفاده كننــد؛ زيــرا محــارم در آيــه بايست در برابر محارم نيز ا ها مي زن   - 

اند، ولي در آيه جلابيب چنين اســتثنايي وجــود نــدارد. ايــن پيامــد  سوره نور (خمار) استثنا شده 

  مورد پذيرش هيچ گروهي از مسلمانان نيست. 

ســورة احــزاب نيــز هماهنــگ   ٥٩تفسير حداقلي از جلباب با قرينــه پيوســته خــود آيــة   - 

  توانــد مصــداق « شي كه نتواند گردن و سينه و زيورآلات را بپوشاند، نمي نيست؛ زيرا پوش 
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» باشد. بــه ويــژه در روزگــار مــا پوششــي ايــن گونــه خــود بــراي ايجــاد  أ

  رود. جذابيت بيشتر به كار مي 

اميــد ازدواج  با توجه به اين كــه حكــم تخفيــف پوشــش ســالخوردگان و كســاني كــه   - 

معناســت كــه    ايــن بــدين   سوره نور اســت،   ٦٠يعني آية  رود، بعد از آية خمر، ها نمي درباره آن 

اند. بــا نــزول آيــة خمــار، بــه  ها از ابتداي نزول جلباب مكلف به رعايت آن بوده اين قسم از زن 

شــود!  ي شوند، ليكن پس از مدتي يكباره جلبــاب و خمــار يكســره برداشــته م آن نيز مكلف مي 
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  كه هيچ قائلي بين شيعه و سني ندارد و هيچ نشاني از آن در تاريخ و روايات وجود ندارد!  

  . ترتيب نزول آيات حجاب٤
هاي نــور و احــزاب نقشــي مهــم در  نزول آيــات حجــاب در ســوره   يافتن به ترتيب دست 
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تر گذشت، يــك راه  كه پيش ها و كشف مهندسي حجاب و دفع شبهات دارد و چنان تفسير آن 

ها سورة احزاب بــر ســورة نــور تقــدم دارد. لــيكن در  روايات ترتيب نزول بود كه بر اساس آن 

: جــواهري،  (بــراي آگــاهي بيشــتر ر.ك جاي خود روشن شد اين روايات قابل اعتمــاد نيســتند 

يافتن بــه  از اين رو، بهتــرين راه بــراي دســت   )؛ ٣٥ـ    ٦٥ش:    ١٣٩٧؛ همان،  ٢٧١- ٢٨٧ش:   ١٣٩٧

پاسخ، بررسي قرائن دو آيه يا متن دو ســوره اســت. اگــر بتــوانيم بــه قرائنــي در مــتن آيــات يــا  

يم كه زمان نــزول را بــه  هاي نور و احزاب كه در بردارنده آيات حجاب هستند، دست ياب سوره 

هاي تاريخي مشخص كند، خواهيم توانست به نتيجه مطلوب در اين بــاره برســيم  كمك گزاره 

تــوانيم از نتيجــه  روشن است كه تنها در صــورتي مي  ١و آن را در فهم مراد آيات به كار بنديم. 

ها در تفسير آيات مدد بجوييم كه از اتقــان لازم برخــوردار باشــند وگرنــه بــه ماننــد  اين بررسي 

اعتماد به روايات غير معتبــر، دچــار خطــاي در تفســير شــده و در معــرض تفســير بــه رأي قــرار  

  گاه و درّه هلاكت است. بينانه حركت بر لبه پرت گيريم كه با نگاه خوش مي 

خوشبختانه در متن آياتِ حجاب قرينة مهمي وجود دارد كه ترتيب نزول آيات حجــاب  

كنــد. قرينــه يــاد شــده واكــنش  هاي نــور و اجــزاب را مشــخص مي ها ترتيب سوره و به تبع آن 

مخاطبان در برابر نخستين آيه حجاب است و آن ايــن اســت كــه از چــه كســاني بايــد حجــاب  

  ي و پدربزرگ و داماد و... نيز بايد حجاب داشت؟ گرفت؟ آيا در برادر و عمو و دائ 

تــوان  ترديــد همــراه نخســتين آيــات حجــاب اســت؛ زيــرا نمي ها بي پاسخ به اين پرســش 

پذيرفت كه نخستين آيه حجاب نازل شود و بدون اين كه به اين ســؤالات پاســخي داده شــود،  

ها بــا آيــات ديگــر  گــاه پاســخ بــه ايــن پرســش هاي طولاني مردم به زحمــت بيفتنــد و آن مدت 

تــر گذشــت،  حجاب نازل شود! (در اين خصوص به پيامدهاي تقدم احــزاب بــر نــور كــه پيش 

فوق همراه با آيات حجاب ابتدايي نــازل   مراجعه شود). نكته مهم اين است كه پاسخ به پرسش 

شده و از دستور حجاب ابتدايي به لحاظ متني جدا نشده است تا اين شــبهه پــيش بيايــد كــه در  

هاي فــوق  ترتيب آيات حجاب در سوره، تغييري صورت گرفته است و مثلاً پاســخ بــه پرســش 

بايست در سوره احزاب قرار داده شود، ليكن در سوره نور قرار داده شــده اســت؛ بنــابراين،  مي 

 
این دو سوره را با توجه به قرائت متعدد به تفصیل در مقالۀ «نقد محتوایی روایات ترتیب نزول» به   ١ . بررسی تقدم و تأخر 

 کنیم.ایم که در آستانه انتشار است و در این مقاله به قدر ضرورت به یکی از قرائن اشاره میبحث گذاشته
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دانيم  هاي فوق باشد، آن آيه نخست نازل شده است و مــي اي كه حامل پاسخ به پرسش هر آيه 

سورة نور آمده است كه حامل حكم ابتــدايي حجــاب   ٣١هاي فوق در آيه كه پاسخ به پرسش 

  كند. است. بيان داستان حجاب بر اساس ديدگاه نگارنده مطلب را بيش از پيش روشن مي 

اين نتيجه مؤيد به قرائني در خود دو سورة نور و احزاب نيز هست. در سورة نــور آيــات  

). اين واقعه در ســال پــنجم هجــري قمــري  ١١ - ٢٦مربوط به داستان «افك» آمده است (آيات 

كــه در    - شوال سال پنجم هجــري) ١٧در مدينه و پيش از نزول واقعه احزاب (ماه دهم يعني در  

:  ١٤ش، ج  ١٣٧١مكــارم شــيرازي و همكــاران،  رخ داده اســت (ر.ك:   - سورة احــزاب آمــده 

اهــل تســنن نقــل    ). گفتني است آيــة «افــك» دو شــأن نــزول دارد. شــأن نزولــي كــه منــابع ٣٨٨

مصطلق و پــس از آن در ســال پــنجم هجــري  اند، مربوط به عايشه است كه در جنگ بني كرده 

رخ داد. شأن نزول ديگر مربوط به ماريه قبطيه است و سال نهم هجــري رخ داده اســت، لــيكن  

مــه  ؛ در نتيجه شأن نــزول اول بــا ه ١اين شأن نزول از نظر محتوا بسيار ضعيف و پُر از ابهام است 

  تر است. ابهامات و مشكلاتش به قبول نزديك 

  . تحليل و بررسي قرائن آيات حجاب ٥
  سورة نور ٣٠ـ   ٣١. آيات ١-٥

ها هرچند حجابي اجمــالي  به تفصيل آمده و پيش از اين، زن  ٣١. حكم حجاب در آية ١

انــد و  اند، به اين نوع حجاب مقيد نبوده تر بيان آن گذشت، داشته و در سطوح مختلف كه پيش 

   يا عموميت نداشته است. 

دهد كه نزول آن پيش از آيه جلباب است؛ زيرا ايــن  نشان مي  ٣١. بيان تفصيلي در آية ٢

بايست اگر جلباب پيش از خمر نازل شده بــود، بــه  جا نيامده و علي القاعده مي ها در آن تفصيل 

هــا بــيش از خمــار  بر زن آمد؛ زيرا سختي جلباب ها هم همزمان با آن مي طريق اولويت تفصيل 

نيــاز از تكــرار اســت و بــر  است و طبيعي است رفع سختي بايد همزمان با آن باشد و آية بعد بي 

  توان قاطعانه نزول آيه خمر را پيش از جلباب دانست. اين اساس مي 

 
نمی ١ آیه  در  موجود  قرائن  با  هم  نزول  این شأن  ر.ک:.  بیشتر  گاهی  برای آ پیامبر (ص)؛  با عصمت  هم  و  مکارم    سازد 

  .  ١٨٢:  ٢ش، ج١٣٨٥: سبحانی، ک. ر نیز ؛٣٩١- ٣٩٢  :١٤ش، ج   ١٣٧١شیرازی و همکاران، 
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گردد؛ يعني موارد استثنا در وهله نخست شامل خلخــال پاهــا، و نقــش و نگــار  سر و سينه بر مي 

µ روي صورت است. فراز «  ِ ِ
Ѭʇ
َ
·÷ µ©ِ َѫ زِ Ѵʂ}ِ

ْѫ Ѵɲ �©َ َ َȣuْøُ¤ِ َّµ½ِ¥ِ:ُْر
َ Ѫ
ِѳɯ َѫ ْѳʁ ِ

ْѫŰ÷َ 
َ

į َدهد در دســتور  » نشان مي و

) نيز مشمول است و مراد از زينتي كــه  تن خلخال پوشش، ساق پاها تا قوزك پا (محل قرار گرف 

» يعني دانسته شود و خلخال اگر پنهان شود، بــا  ¤ȣuøُ پنهان شده، خلخال و مانند آن است؛ زيرا « 

  شود كه زن خلخال به پا دارد و گفتة برخي كــه مــراد زينــت طبيعــي اســت، ضربه پا دانسته مي 

بايســت بفرمايــد پاهــا را بــه زمــين نزننــد تــا  مي  درست نيست؛ زيرا اگر زينت طبيعي مراد بــود، 

شان آشكار شود (به جاي دانســته شــود)؛ يعنــي همــه از وجــود زينــت طبيعــي  هاي طبيعي زينت 

آيــد، آشــكار شــدن اســت؛ امــا در مــورد  اند و آنچه با ضربه زدن پا به زمين به وجــود مي آگاه 

ماند. زينــت در ايــن معنــا  ن پنهان مي خلخال اگر پنهان باشد و زن پايش را به زمين نزند، همچنا 
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فرمايد كاري نكنند كه نامحرمان و بيماردلان از وجــود ماننــد  كه وقتي آيه مي اين   نتيجه   

خلخال در پايشان آگاه شوند، يعني در فرض آيه پاها تا قوزك كه محــل خلخــال و ماننــد آن  

  باشد. است، پوشيده مي 

تواند بر ساده گــرفتن  ها و حدود آن مسكوت گذاشته شده و مي در اين آيه زينت دست 

ابتدايي حجاب در اين ناحيه پركاربرد تا زمان نزول حكم حجــاب كامــل حمــل شــود و    حكم 

هــا بــر عهــده نبــي مكــرم اســلام (ص)  توان آن را جزو مواردي قلمداد كرد كه بيان آن البته مي 

  قرار گرفته است؛ مانند ركعات نمازهاي واجب. 

كــه    - اشاره داشــته باشــد  اگر «زينت» به زر و زيوري مانند النگو   بر اساس احتمال ديگر، 

وجــوب پوشــش    - در تأييــد چنــين تفســيري ســخن خــواهيم گفــت   ٦٠در بررسي قــرائن آيــة 

  ها تا مچ دست نيز قابل درك است. دست 

٤ » . Ȼَ ــَ t َّµ¼ِLِ ــُ ª
ُѫ ѳɲ َ ѫ ْѳʁ ِ

ْѫــŰøَ
ْ
µَّ   وَ ¤ ِ ѳʅ× ــُ ø:ُ ــان مي ــردم پيش » نش ــد م ــتفاده  ده ــار اس ــر از خم ت

ة استفاده از خمر آموزش داده شــده اســت و شــأن نــزول  ها نحو اند ليكن در آيه به آن كرده مي 

چنــان كــه در برخــي   - آيه نيز مؤيد اين معناست. ضمناً اگر صــرفاً پوشــاندن ســينه مــراد باشــد 
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معنــايي نداشــت بــا عبــارت زدن خمــار بــر هــم مســير   - هاي سطحي به آيه آمده اســت نگرش 

توانســت  كنــد، بلكــه بــه راحتــي مي طولاني و غير بلاغي را طي كرده و به اصطلاح اكل از قفا  

 یُبْدِینَ زِینَتَهُن بفرمايد « 
َ

ترديد بر پوششي اطــلاق  »!. ضمن اينكه «خمار» بي و لیُغطِینَ جیوبهن وَ لا

  - تر به اجمــال گذشــت كه پيش   - پوشانده و اين از بررسي سخنان لغويان  شده كه سَر را مي مي 

ي كــه بعضــاً بــه دوران نــزول قــرآن بــاز  و نيــز بررســي كاربســت ايــن واژه در روايــات اســلام 

منظــور،  گردد، به خوبي قابل استفاده است؛ مانند: كــان يمســح علــي الخــف و الخمــار (ابن مي 

ق: ذيل واژة خمر) كه مراد از خمار در اين عبارت عمامه يــا دســتاري بــوده كــه بــر ســر   ١٤١٤

  شده است.  بسته مي 

رِهِنَّ . از عبارت « ٥ وبهِنَّ   عَلــیَ وَ لْیَضْرِبْنَ بخُمــُ تــوان بــه طريــق اولويــت  » بــه خــوبي مي جُیــُ

َ  تنه مفروغ عنه است؛ چنان كه فراز پاياني آيــه يعنــي: « استفاده كرد كه پوشش پايين  ѫ ْѳʁ ِ
ْѫــŰ÷َ 

َ
į َو

 µ ِ ِ
Ѭʇ
َ
·÷ µ©ِ َѫ زِ Ѵʂ}ِ

ُѫ Ѵɲ �©َ َ َȣuْøُ¤ِ َّµ½ِ¥ِ:ُْر
َ Ѫ
ِѳɯ .بر آن دلالت دارد «  

بــرخلاف آنچــه در آيــه   - ر حجــاب ابتــدايي . از عدم تصــريح بــه زنــان پيــامبر (ص) د ٨

انــد؛  كرده هــا ايــن مقــدار را رعايــت مي توان دانست كــه احتمــالاً آن مي   - حجاب كامل آمده  

  ها مؤيد اين مطلب است.  كه برخي شأن نزول چنان 

  ١٤١١. اين آيه در مدينه و پس از جنگ احُد و بر اساس ســبب نزولــي كــه  واحــدي ( ٩

رده، قبل از داستان افك كه مربوط به سال پنجم هجري اســت، نــازل  ) از عايشه نقل ك ٣٢٩ق:  

توانســت  شده و اين نشان دهنده نيازمندي حكومت به اقتدار براي اجراي آن است وگرنــه، مي 

تــوان دريافــت كــه  كم سال اول هجــري در مدينــه نــازل شــود. همچنــين مي در مكه و يا دست 

توانســت در  ك حكم فقهي نيســت؛ زيــرا مي حجاب نماد اسلاميت يك جامعه است و صرفاً ي 

مكه نازل شود و در عين حال به تقيه امر شود؛ بنابراين، تــأخير ايــن حكــم تــا زمــان بــه قــدرت  

رسيدن نظام اسلامي و ايجاد شرايط لازم و عــدم تمســك بــه مثــل تقيــه كــه در اصــل ايمــان و  

ده حساســيت بــالا و نقــش  دهن توانسته وجود داشته باشــد و جــائز بــوده، نشــان اسلام آوردن مي 

نمادين آن است. طبيعي است چنين حكمي را كــه در جايگــاه نمــاد قــرار دارد، بــه هــيچ وجــه  

  توان با ديگر احكام فقهي حتي مانند نماز مقايسه كرد. نمي 

توان استفاده كرد كه آيه همه بدن را مشــمول پوشــش  . با توجه به نكات ياد شده، مي ١٠
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ها (بنا بر تفسيري كــه بــراي زينــت بــا اســتفاده از قرينــه  صورت، دست  اجباري قرار داده و تنها 

توان ارائه كرد) و مقداري از پاها از انگشتان تا پايين قــوزك پــا  سورة نور مي   ٦٠«ليعلم» و آية  

L  و مشمول ابهــام «  اي كه محل خلخال پوشيده بماند) از صراحت آيه خارج (به گونه  ѫــƊ ــ�© įا

 � ѫʇ© هــا بــر عهــده  شدن ميزان رعايت اجباري پوشش و چگــونگي آن در آن » هستند كه روشن

  روايات قابل اعتماد و حوزه فقه است. 

  سورة نور ٦٠. آية ٢-٥
) زنــاني كــه مصــداق قواعــد بودنــد، بــراي رعايــت حجــاب  ٣١. پس از نزول آيه قبل ( ١

  مذكور به زحمت افتادند كه خداي متعال در اين آيه رفع شبهه كرد. 

٢ » . ٍÁ َ́ ÷ ِ
ѫ
ِѳɶ �ِ:ََّ ѳɷ�َ©ُ Ѵɷ

َ
x گذشــت   ٣١كه در ذيل آيــه  چنان  - دهد مراد از «زينت» » نشان مي -  

هاي گوناگون و ملصقات است؛ زيــرا زينــت طبيعــي  آميزي  هاي غير طبيعي اعم از رنگ زينت 

اولاً چندان در قواعد برقرار نيست و جذابيت ندارد و ثانياً چندان تحت اختيار نيست؛ بنــابراين،  

رسد مــراد از «تبــرّج» كــه تكلــف در ابــراز زينــت اســت، بــه زينــت غيــر طبيعــي بــاز  نظر مي  به 

  گردد. مي 

شــود.  . مراد از «ثياب»، خِمار، جلباب و مانند آن است كه فوق شعار و دثار پوشيده مي ٣

هاي رويين است؛ در برخي روايت نيز بــه خمــار  شعار لباس زير و دثار مافوق آن و ثياب لباس 

؛ مكــارم شــيرازي و همكــاران،  ١٤٧: ١٤ش، ج  ١٣٨٥اب تفسير شده است (حُر عــاملي، و جلب 

  ).  ٥٤٣:  ١٤ش، ج    ١٣٧١

µَ  يــافتن بــه آن اســت ( . پوشش و حجاب مايه عفت و ابزاري براي دســت ٤
ْ
}}ِuْ�َ ن Uúَــْ

َ
وَ أ

 َّµȮ ٌ Ѵɷ
َ

انــد،  ). مفهوم آيه اين است كه اگر حجاب نداشته باشند، گويا عفــت را رعايــت نكرده <

طور  هــا نيســت و بــه اي كــه اميــد ازدواج بــراي آن ليكن عدم رعايت عفت از زنــان ســالخورده 

كننده نيز برخوردار نيستند (البته به شرط عدم تبرّج بــه زينــت  طبيعي از زيبايي ظاهري تحريك 

كنــد؛ از ايــن  كه ممكن است آفات ديگري داشته باشد) گويا براي جامعه زحمت درست نمي 

هايي بر مصلحت رعايت حال جامعه مقدم شده اســت، و خداونــد  گرفتن بر چنين زن رو آسان 

تر است! نكته قابل توجــه ايــن اســت كــه در آيــه ســخن از ثيــاب  به مصالح جامعه و افراد آگاه 

است. مراد از «ثياب» بر اساس مستفاد از روايات خمار و جلباب است ولي اگر كسي ايــن معنــا  
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«ثياب» به طريق اولي «خمار» را هم شــامل اســت؛ يعنــي تخفيــف بــه ايــن  را به هر دليل نپذيرد، 

بانوان سالخورده در آن روزگاران كمي بيش از نداشتن خمار است. به همين تناســب، رعايــت  

پــذيرد و ثيــاب و مــافوق آن  عفاف كه در آيه بهتر دانسته شده، بــا رعايــت پوشــش تحقــق مي 

  شامل است.  خمار و حتي جلبابي كه بعدها نازل شد را 

 سورة احزاب ٥٩. آية ٣-٥

. حكم به حجاب كامل از دشواري خاصي برخوردار است و مقاومــت جامعــه زنــان و  ١

از اين رو خــداي متعــال در ايــن آيــه حكــم جلبــاب را در   حتي مردان در برابر آن بسيار است؛ 

 ( پوشش ارائه اسوه  
َ
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َ هاي تحريض كننده ( ) و بيان يكي از حكمت � ѫ ْѴʁ
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هــا حجــاب كامــل، بخشــي از  ت؛ اســوه قــرار دادن بــراي امــور مهــم و از جملــه آن فرموده اس ــ

ســازي بــراي حجــاب در جامعــه مــا نيــز  مهندسي حجاب در عصر نبــوي اســت؛ بنــابراين، اسوه 

توانــد شــامل همســران مســئولان و بــه طــور كلــي همســران و  سازي اســت كــه مي نيازمند اسوه 

  دختران خواص جامعه باشد. 

هــاي پيــامبر  سازي و آغاز از خانه، در آيات پيشين طرح اســوه بــودن زن . پيش از اسوه ٢

µَ  هــا در جامعــه ( (ص) با اوج دادن به جايگاه آن  Fٍ ©ــِ 6ــَ
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فراهم شده بود و نزول اين آيات با فاصله صورت پذيرفته كه بــر ايــن   )، |

توانستند نقش سازنده خود را ايفــا كننــد. ايــن نيــز بخــش  اساس، زنان پيامبر (ص) به خوبي مي 

توانــد در زمانــه مــا در قالــب  در عصر نبوي اســت كــه مي  ديگري از مهندسي حجاب و عفاف 

  گان حجاب كامل تجلّي پيدا كند. مراعات كنند   تشويق 

هاي حكم حجاب كامل در مقايسه بــا بســياري از  ترين حكمت . بيان يكي از كاربردي ٣

هــا بيــان نشــده، نشــان دهنــده اهميّــت و دشــواري و  احكام (مانند حج) كــه حكمتــي بــراي آن 

  اين حكم است. حساسيت  

ѫ . خطاب به « ٤ Ѵʂ´©Ùــȝء ا�U¶ دهد كه اين آيه عموميت دارد؛ بلكه عموميت ايــن  »، نشان مي

تر است؛ زيرا مخاطبــان ايــن آيــه  سورة نور روشن   ٣٠آيه به لحاظ ظاهر و نص از عموميت آية  

  به طور مستقيم شامل زنان و دختران پيامبر (ص) نيز شده است. 
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الف) آزاد نگذارند، بلكه كمــي بــه دور خــود    مفهوم داشته باشد: تواند دو  . «يدنين» مي ٥

تر بمانند؛ ب) خيلي به خــود نچســبانند، بلكــه نزديــك كننــد؛ يعنــي نــه  نزديك كنند تا پوشيده 

رود نــه «علــي»؛ بنــابراين،  خيلي آزاد و نه خيلي تنگ. «يدنين» با «الي»، «من» و «لام» به كار مــي 

گفتــه را از آن  ان بــر اســاس فعــل متناســب، مفهــوم دوم پيش تــو فعلي در تضمين است كــه مي 

هاي موجود تنها چــادر و عبــاي  يدنين و لا يلصقن عليهن. نگارنده از ميان پوشش  فهميد؛ مانند: 

  داند يعني نه كامل بچسبند و نه كامل باز باشند. عربي را مصداق آن مي 

» شــامل زنــان پيــامبر  ... ذ¤ــ� ادѫʏ . ممكن است گفته شود حكمــتِ حكــم بــه جلبــاب « ٦

رسد در مورد زنان پيامبر (ص) درست نيســت؛ چراكــه اولاً  شود؛ ليكن به نظر مي (ص) هم مي 

» نــازل شــده بــود و زنــان  فسئلوهن من وراء حجاب » و « قرن فی بیوتکن قبل از نزول آيه، دستور « 

ون رفــتن  رفتنــد و بيــر پيامبر (ص) پس از نزول اين آيات جز بــه ضــرورت از خانــه بيــرون نمي 

بــا رعايــت «جلبــاب» و «مــن وراء   - كــرد اگر امر خطيري بود و ضــرورت اقتضــا مي  - ها نيز آن 

اند. ثانياً: زنان پيــامبر (ص) شــناخته  حجاب» هر دو بوده و از اين رو، همواره در حريم امن بوده 

  كرد. ها تعرض نمي ها شأن مادريِ امت بود و كسي نسبت به آن شده بودند و شأن آن 

هايي مشــابه آنچــه در  راين با توجه به اين كه همسران و دختران پيامبر (ص) از تعرض بناب 

هــا در  توان نتيجه گرفت كه با توجه به مخاطــب بــودن آن اند، مي شأن نزول آمده، مصون بوده 

كنــد و حكمــت يــاد شــده هــم  آيــه را تحديــد نمي  - بــر فــرض اعتبــار  - ، شــأن نــزول اين آيــه 

  علت نيست. انحصاري و تمام سبب و  

شــدند،  بايد بدين نكته نيز دقت كرد كه زنان حُرّه از كنيزان با خمار بر سر تمييز داده مي 

گرفتنــد، پوشــيدن  جا كه برخي كنيزان نيز با اجازه صاحب خــود خمــار بــر ســر مي ليكن از آن 

  تر بود. تر و كامل جلباب در شناسايي زنان حُرهّ سريع 

شناختي غالبي كه مــورد نيــاز  يه تنها به يك حكمت روان كه اشاره شد، در اين آ . چنان ٧

هــاي  توجه داده شده اســت و بــه حكمت   كرده، ها را به اطاعت تحريض مي مخاطب بوده و آن 

سازي جامعه) توجــه نشــده؛ زيــرا اگــر  ديگر كه كاملاً طبيعي بلكه بسيار قوي است (مانند سالم 

مبر اكرم (ص) را شامل شــود كــه توضــيح  بايست زنان پيا تنها حكمت نخست ملاك بود، نمي 

رو ايــن آيــه مصــداقي نقضــي بــراي ديــدگاه كســاني اســت كــه بــا نگــاهي  از اين  آن گذشت؛ 
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هاي غير منصــوص، حكمــت را بــه جــاي علــت تامــه گذاشــته و بــر  ظاهربينانه و انكار حكمت 

  رند. گي اساس اين نگرش نادرست، با رفع حكمت، رفع حكم و موقتي بودن آن را نتيجه مي 

تواند به مسأله نماد بــودن حجــاب بــراي  . در آيه سخني از كنيز به ميان نيامده و اين مي ٨

هــا بــه ايــن دليــل بــوده كــه  اند كه علت عدم مشمول شــدن آن زنان حُرّه باز گردد. برخي گفته 

شده است، ليكن اين سخن درستي نيست و بر فرض كه جلبــاب  حجاب مانع كار و فعاليت مي 

كند بلكه از جهاتي مفيدتر نيــز  ها شود، ليكن خمار چنين مانعي ايجاد نمي تلاش آن  مانع كار و 

گونه كه اين مسأله نتيجه قطعــي  افزايد همان ها مي هست و بر فعاليت و افزايش راندمان كار آن 

سورة نــور    ٣١دريافت جوامع بشري از تجربيات است، ليكن با اين وصف كنيزان مخاطبان آية  

  نيز نيستند. 

تــوان بــه حساســيت و اهميّــت ايــن  كه اشاره شد، تأخير در نزول ايــن آيــه را مي . چنان ٩

هاي پايــاني  حكم و نياز به ايجاد زمينة لازم براي آن حمل كرد؛ مانند برخي آيات كه در ســال 

عمر شريف پيامبر (ص) نازل شدند؛ مانند آيه تبليغ، اكمال، ربا و... . البته بحث عفاف كه ايــن  

تــرين ابــزار برقــراري،  ت را نداشته، از همان مكــه مــورد توجــه بــوده اســت؛ لــيكن مهم حساسيّ

بايســت بــا  فراگيري و نهادينه شدن عفــاف در ســطح جامعــه، حجــاب اســت كــه نــزول آن مي 

  گردد. مقدماتي همراه باشد و تأخير در نزول به فراهم شدن مقدمات باز مي 

  . مهندسي حجاب بر اساس قرائن آيات حجاب٦
هــا دارد. منظــور از مهندســي  ررســي آيــات حجــاب نشــان از مهندســي بــودن نــزول آن ب 

سازي و اجراي حكــم حجــاب اســت  حجاب، طراحي يك الگو براي رسيدن به هدف عمومي 

هــاي وســيع حجــاب  ). خداي متعال با توجه بــه بازتاب ٣١٢- ٣١٣ش:    ١٣٩٧تفتي،  (ر.ك فلاح 

هــاي منفــي  گذاشــت و واكنش بــر جــاي مي  در جامعه و تــأثير فراوانــي كــه در زنــدگي مــردم 

گذاشــت، نــزول حكــم حجــاب را تــا  خواهي تأثير منفي مي احتمالي كه روي روند رشد اسلام 

گــاه بــا نــزول حكــم  زمان برقراري حكومت اسلامي و اقتدار اجمالي آن به تأخير انداخت. آن 

اب رخ داد)  ابتدايي حجاب و سكوت از تدريجي بودن اين حكــم (بســان آنچــه در مــورد شــر 

زمينه مساعد را براي حجاب كامل فراهم كرد. در مرحلــه نخســت بــا محــدود كــردن بــانوان و  

باره و كلي ايجــاد  هاي پيشين زنان تغيير يك بيان استثناها شرايطي را فراهم آورد كه در فعاليت 
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زينــت از  نشود. حتي بانوان سالخورده را با قيد ساده اجتناب از نمــايش زر و زيــور و تبــرّج بــه 

قانون حجاب معاف كرد. جامعة زمان نزول در عادات فرهنگي خود كــم و بــيش بــا ايــن نــوع  

حجاب قبل از نزول اين قانون آشنا بود و اين قانون را بــه نــوعي غلبــه يــك عــادت بــر عــادات  

رفــت.  كرد؛ به ويژه كه اين عادت جزو عادات طبقــه برتــر جامعــه بــه شــمار مي ديگر تلقي مي 

دهد در مهندســي  توجه سكوت آيات حجاب در مورد كنيزان است. اين نشان مي  نكته درخور 

هــا در جهــت ايجــاد يــك  حجاب، عادات و باورهاي فرهنگي عرب آن روز ملاحظــه و از آن 

نماد شخصيّت و دينداري و جهش فرهنگي كمال استفاده شــده اســت. افــزون بــر ايــن، پيــامبر  

ن فوايد حجاب را در جامعه به عنوان يــك معلــم و  سازي و تعليم و بازشمرد (ص) وظيفه آگاه 

شــد.  رفتــه بــراي حجــاب كامــل فــراهم مي داد و به اين ترتيــب زمينــه رفته مفسر قرآن انجام مي 

خداي متعال در فاصله حجاب ابتدايي و كامل به ايجاد اسوه پرداخت؛ زنان پيــامبر (ص) را در  

ان فرمــود: «اى همســران پيــامبر! شــما اگــر  ) و بــه آن ــ٦جايگاه مادرانِ امت قــرار داد (احــزاب/ 

يــك از زنــان نيســتيد...» (احــزاب/  ] ماننــد هيچ پرهيزكارى پيشه كنيد [از نظر منزلت و موقعيت 

)؛ حسناتشان مضاعف و گناهانشــان مضــاعف خواهــد بــود. حتــي بــه آنــان دســتور داد «در  ٣٢

بــازار] ماننــد زنــان دوران    هايتــان قــرار و آرام گيريــد، و [در ميــان نامحرمــان و كوچــه و خانــه 

جــا ظــاهر  جاهليت پيشين [كه بــراى خودنمــايى بــا زينــت و آرايــش و بــدون پوشــش در همــه 

اي  )؛ و كمي قبل از نزول آيه حجــاب كامــل حــريم ويــژه ٣٣شدند] ظاهر نشويد» (احزاب/ مى 

از آنــان    «و زمانى كه از همسرانش متاعى خواستيد از پشت پرده و حجابى  ها قرار داد: براي آن 

بايســت بــا مــردان  ها به دستور پروردگــار مي بخواهيد»؛ هنوز حجاب كامل نيامده بود ليكن آن 

هــا را بــه چشــم  نامحرم رو در رو نشوند؛ يعني از جهتي چيزي مافوق حجاب كامــل! مــردم اين 

گر شــد. اكنــون زمــان  ديدند و اين مستوري و حريم در نگاه آنان بزرگ و باعظمت جلــوه مي 

حجاب كامل است؛ قانوني كه ابدي شد؛ قانوني كه حتي زنان پيــامبر (ص) را نيــز شــامل  نزول 

كه حتــي از رو در رو  هايي داشت كه حتي زنان پيامبر (ص) را با آن اين حكم چه ويژگي   شد! 

شدن نيز منع شده بودند، مخاطب قرار داد؟ اين نشان از مرحله كامــل حجــاب اســت كــه اگــر  

ن پيامبر (ص) از خانه بيرون روند، بــه آن شــيوه خــود را بپوشــانند؛ ايــن  آمد، زنا ضرورتي پيش 

بــه خــوبي فهــم    - كــه ابتــداي ايــن مقــال گذشــت   - جاست كه تفسير شــيخ طوســي از جلبــاب  

. مهندسي خداي متعال در آيه حجاب كامل همــه جانبــه اســت؛ از يــك ســو بــه الگــو  شود مي 

ايــن    دهد؛ يعني پيامبر! ور ويژه مخاطب قرار مي توجه دارد و زنان و دختران پيامبر (ص) را به ط 
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حكم سنگين است و به الگوسازي نياز دارد، تو بايد با همه امكاناتت به ميدان بيايي و همســران  

هــا كــه  ترين حكمت و دخترانت را براي اين كار الگو قرار دهي. در مرحله بعد، به يكي از مهم 

كه خيل عظيم مخاطبــان را بــه ايــن حكــم ترغيــب    كند بسامد زيادي در جامعه دارد، اشاره مي 

تــر اســت، و در نتيجــه  ] شناخته شوند، نزديك ] به اينكه [به عفت و پاكدامنى كند: «اين [پوشش 

غفــران و    ». در پايــان هــم وعــده [از سوى اهل فسق و فجور] مورد آزار قــرار نخواهنــد گرفــت 

� رود: « شمار مي ها به ترين تشويق دهد كه اين خود از بزرگ رحمت مي  ªــً Ѵè6َِرًا ر×
ُ

{ــ
َ
x ُ َّȭ¤ا 

َ
ن

َ
ǒ َو  «

ترين نمادها مســلماني و  و با اين مهندسي، بدون هيچ مشكل خاصي جامع به سوي يكي از مهم 

  هاست، سوق داده شد.  سازي و تعالي جامعه كه بستر ترويج و گسترش نيكي ابزارهاي سالم 

  ل. نقش پيامبر (ص) در مهندسي حجاب در عصر نزو٧
ليكن شــخص پيــامبر    آنچه تاكنون بيان شد، مهندسي حجاب مستفاد از آيات قرآن بود، 

(ص) نيز به علم الهي نقش مهمي در جاري كردن اين حكم دارد. مطلب را بــا تشــبيه بــه يــك  

گيريم. يك معلم با تجربــه آرامــش كــلاس را بــا ســخنان و  مي   تجربه پي معلم با تجربه و يا بي 

شــناختي  هــا و بــه طــور خلاصــه بــا روشــي روان امل با شاگردان و مانند اين تنوع در سخن و تع 

تجربــه بــا زور و  كه نيازي به اعمال زور پيدا كند. ولــي يــك معلــم بي كند؛ بدون اين حفظ مي 

كنــد و تفــاوت ايــن دو از  اخراج از كلاس درس و تنبيه، آرامش را در كلاس درس برقرار مي 

رتبــه  ) با استفاده از فرهنــگ آن روز عــرب كــه كنيــزان را هم زمين تا آسمان است. پيامبر (ص 

دادند، نماد مســلماني بــودن حجــاب را بــه تــراز  ها بودند، قرار نمي زنان آزاد كه گاه مالك آن 

شخصيّت و ارزش و جايگاه رفيع اجتماعي توسعه داد و بــه ايــن ترتيــب مجــالي را گشــود كــه  

حفــظ شخصــيتّ و شــأن خــود در جامعــه، اگــر   حتي اگر زني به اسلام اعتقــاد نداشــت، بــراي 

كــرد؛ از ايــن رو پيــامبر (ص) بــدون نيــاز بــه  توانست، به پوشــش حجــاب كامــل اقــدام مي مي 

برخورد حكومتي با كشف حجاب، جامعه را به شدت به سوي اجرايي شدن حكم الهي ســوق  

در زمــان مــا  داد و اين خود در فرايندِ مهندسي حجاب در عصر نبوي نقش داشته است؛ لــيكن 

روز جامعه عرب بر قرار نيست، بايد از عناصر جايگزين در مهندســي حجــاب و   كه شرايط آن 

عفاف در عصر كنوني بهره جست. عناصــر جــايگزين خــود محــل پــژوهش و بررســي اســت،  

مندي از خدمات دولتي و حكــومتي و ورود بــه امــاكن  توان شرط بهره ليكن مثلاً حجاب را مي 

بار گســترانيده شــود،  عني بدون اين كــه لازم باشــد الــزام بــه شــكل خشــونت خاص قرار داد؛ ي 
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  آهسته و با ملايمت اين حكم در جامعه اجرا شود.  

توان از عدم اجبار پيــامبر (ص)  آنچه مهم است، اين است كه بر اساس آنچه گفتيم، نمي 

بر (ص) نيازمنــد  عدم جواز را نتيجه گرفت؛ زيرا شرايط دو زمان يكسان نيست. در حقيقت پيام 

دانــد،  استفاده از زور نشد اما ممكن است در زمان ما حكومت اسلامي به نحوي كه صــلاح مي 

 مصاديقي از اعمال جبر و الزام را در دستور كار قرار دهد. 

  نتيجه
سورة نور (خمار) نــازل    ٣١و    ٣٠نزول حكم حجاب به تدريج بوده است؛ يعني ابتدا آيات  

) و پس از مدتي كه حدود دو ســه ســال تخمــين  ٦٠اند (آية  شده، سپس قواعد از نساء استثنا شده 

شود، و با ايجاد زمينه لازم براي فرود حكم حجاب كامل، آيــة حجــاب كامــل (جلبــاب)  زده مي 

حجــاب ابتــدايي و كامــل زمــاني نــازل شــده كــه جامعــه اســلامي از اقتــدار لازم  نازل شد. حكم 

دهنده اهميّت و آثار وســيع اجتمــاعي ايــن حكــم از يــك ســو و وظيفــه  برخوردار بود و اين نشان 

نظام اسلامي در قبال اجــراي آن از ســوي ديگــر اســت. پيــامبر (ص) بــراي گســترش حجــاب از  

ين رو ضرورتي براي برخورد فيزيكي پديد نيامد. بــا توجــه  شناختي بهره جست و از ا روشي روان 

به مطلب ياد شده، مسئوليت حاكم اسلامي به تناسب آثار و تبعات اجتماعي ايــن حكــم، تعريــف  

شود، ليكن نكته درخور توجه اين است كه وجوب الزام حجاب از سوي حكومت بــه معنــاي  مي 

گون و تنبيــه در قالــب محروميــت از برخــي  هاي گونــا برخورد شديد نيست، بلكه تشويق به شكل 

  تواند ضمانت اجراي اين حكم باشد. سازي و ارائه الگو) مي امكانات (در كنار فرهنگ 

حجاب ابتدايي بر اساس آيات قرآن شامل همة بدن است و حكم پاها تــا قــوزك، حــد  

شــود. حجــاب كامــل پــس از  ها و گــردي صــورت بــا مراجعــه بــه روايــات آشــكار مي دســت 

سازي همراه با بيانِ اثر گذارترين حكمت آن نازل شــد تــا تأثيرگــذارتر  چيني لازم و اسوه ينه زم 

باشد. حكمِ حجاب كامل دائمي است و حفظ زنان از تعرّض، حكمت آن بوده و زنــان پيــامبر  

انــد؛ زيــرا بــا  (ص) در آن دوره هم هرچند مخاطب آيه هستند ولي مخاطب اين حكمت نبوده 

انــد؛ از ايــن رو ايــن حكمــت  زول حجاب كامل ايمنــي لازم را بــه دســت آورده آياتي قبل از ن 

  شود. غالبي بوده و حكم با انتفاي اين حكمت رفع نمي 
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